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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  فرھنگی -ادبی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ جون ٠۶
  

 »کليات عبيد زاکانی«معرفی آخرين نسخه کتاب 
  )به اھتمام دکتر جلال سبزواری(

، توسط چاپ و نشر کتاب ارزان در سوئد ٢٠١٨ - ٩٧ ١٣کليات عبيد زاکانی به اھتمام دکتر جلال سبزواری در سال 

  .برو شد و در مدت کوتاھی به چاپ دوم نيز کشيد اين کتاب، با استقبال خوانندگان روبه. منتشر شده است

تری بر روی اين  سی دانشگاه اوپسالا، به مدت چھار سال با دقت و حسايت بيشدکتر جلال سبزواری، استاد ادبيات فار

 در که مواردی از نظر صرف سبزواری، دکتر گفته به. تری کار کرده است ھای سابق آن يا ظرافت بيش کتاب و نسخه

 خوانندگان که گرديده تدوين - معمول عُرف در - نظير کم ای نامه واژه نيز کتاب انتھای در شده، داده توضيح پاورقی

  .سازد می نياز بی گوناگون ھای نامه لغت به مراجعه از را

 نظر به و است آن مھم فرازھای از يکی است آمده کتاب اين ۴٩۵ صفحه تا کتاب اين ۴۶٩ صفحه از که ای نامه واژه

 اين قبلی ھای نسخه در که است داده خرج به نامه واژه اين تھيه در زيادی انرژی و وقت سبزواری، آقای رسد می

 ايام، اباق اباق، ابرام، چون ھم ئیھا واژه .کنند می مواجه مشکل با مرتب طور به را خواننده و ندارند وجود کتاب

 تنبرا، بيضا، بھله، بغطاق، بحار، ايناغ، اندمال، اندراس، انخراط، انتباه، التجاء، اغبر، اعرج، ادمان، اختلاج،

 دغا، ضمان، در دبره، داه، خضرا، خائب، حياض، حمراء، حذت، جوق، تنميق، غا،تم تلبيس، تسعير، تحاشی،

 قليق، قلماش، فرخار، غاليه، غاشيه، طمث، ضياء، صنع، صبی، شمسه، سومنات، روت، رشاشه، راتبه، دنگ،

  ... و ھيجا ھوان، ھريسه، ھادم، نوال، نسانم، ناميه، نائبه، معارج، ماميران، گندنا، کوسج، قيفال،
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ترين طنزنويس و منتقد اجتماعی، سياسی در تاريخ  عبيد زاکانی، يکی از پيشتازان توانای ايران در قرن ھشتم و بزرگ

 قمری درگذشت ٧٧٢عبيد مقدمات علوم را در قزوين فراگرفت و بعد به شيراز و بغداد رفت و در سال . ايران است

ثار وی به نظم و نثر است که شامل قصايد، غزليات، مثنوی و رباعيات آ. بدون اين که تاريخ دقيق آن، اعلام شده باشد

...  تعريفات، مکتوبات قلندران و  صد پند، رساله نامه، رساله  دلگشا، ريش الاشراف، رساله است و آثار طنز وی اخلاق

  . فراوانی بر طنز فارسی گذاشته استتأثيراست که 

انه تاکنون جايگاه اجتماعی و تأسف نويسندگان نادر فرھنگ ايران است، اما معبيد زاکانی با وجود اين که از شاعران و

ھای مختلف آثارش،  ويژه در چھل سال اخير، روشن نشده و ابعاد و جنبه فرھنگی واقعی و دقيقش در جامعه ايران به

در حوزه سياسی، ، ئیعبيد متفکر و دانشمندی که گذشته از شاعری و طنزگو. ن نشده استئيخوبی تحليل و تب به

ھای آقای  به ھمين نسخه چاپ و توزيع نسخه اخير اين کتاب، که با تلاش. اجتماعی و فرھنگی ايران، جايگاه مھمی دارد

به خصوص زوايای پنھان و يا سانسور شده آثار عبيد، . تری برخودار است پذير شده از اھميت بيش سبزواری امکان

 .توسط سبزواری برجست ھشده است

گيری و شناخت  ھا دارد و لحن و جھت رديد طنز در جامعه، بالاترين سطح ارتباطی را نسبت به ديگر گفتمانت بی

  . کند تا با اشتياق و بھترين شيوه، به خواندن مطلب ادامه دھد شگردھای آن، به ھر انسان آن فضای را ايجاد می

ھا را با   ادب و آداب و فنون و علوم آشنا بوده و آنوی با. عبيد زاکانی شاعر و نويسنده مشھور قرن ھشتم ھجری است

اشعار . عبيد زاکانی در اشعارش استادی توانا بوده است. ھنر شاعری و نويسندگی و طنز و جدی در آميخته است

  .ھا و گفتارھا و کردارھای معاصرانش سروده شده است  و انتقاد از انديشهئیجو مطايبه و ھزل عبيد ھمه به قصد عيب

ای  ھای لطيف و دور از کلمات گزنده ھای گزنده وی، در ھمين اشعار ابيات و قطعاتی که مضمون شوخی  ميان واژهدر

منظومه موش و گربه از ھمين قسم . اند  و زبر دستی به نظم در آمدهئیھا در نھايت دانا برخی از آن. دارند کم نسيت

آميز و ھمراه با زبان مطايبه و به  حساب آورد که با لحنی کاملا طنزھای انتقادی به  است و آن را بايد از بھترين منظومه

منظومه موش و گربه جنبه تمثيلی دارد؛ در واقع . اند انگيز تنظيم شده طبع و با مھارتی شگفت پردازان شوخ شيوه قصه

يبای موش و گربه؛ اثر ز. ھا را وضع طبقه عامه مردم دانسته و گربه را از طبقه قضات و حکام وقت عيبد وضع موش

ای از  و رياکاری گربه ترين آثار سياسی و انتقادی عبيد است که در شرح تزوير  بيت شعر که يکی از معروف٩۴با 

او و بروز جنگ  ھا از توبه ھا، و فريب خوردن موش ھا دريدن موش ھای کرمان و زاھد و عابد شدن او پس از سال گربه

 .ھاست ابودی سپاه موشھا و در آخر ن ھا و گربه ميان موش

ھا در کتب درسی کودکان نيز  طوری که مدت قصه موش و گربه نزد ھمه فارسی زبانان آن روزگار شھرت داشت به

  .جای گرفته بود

ھای عبيد تنھا به عشق محدود نيست، بلکه در  اما موضوع غزل. نشين است نھايت دل غزليات عبيد، فصيح و لطيف و بی

نامه که وصفی از خود شاعر و عشق جانسوز اوست  در مثنوی عشاق. شود  فراوانی ديده میھا مطالب ابتکاری آن

  .مضامين از ھر حيث تازه و ابتکاری ھستند

وی انسانی تيزبين و حساس در مسائل اجتماعی دوران خود . عبيد مخالف تصوف بوده که در عھد وی رايج بوده است

ھا را به باد انتفاد  نگريست و عملکردھا و اشکالات آن با ديد انتقاد میبوده و به طبقات مختلف اجتماع عصر خود، 

  . گرفت می
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پذيری و شيرينی   و دلئیبدين ترتيب، عبيد مبتکر انتقادھا است و مطالب تازه و ابداعی را با زبانی ساده چنان به زيبا

سادگی، با نوآوری  يسندگان، تلاش کرده تا بهھای قلمی برخی شاعران و نو گی ادا کرده و به دور از ھرگونه پز و پيچيده

  . چنان بيافريند که برای ھمه اقشار جامعه قابل فھم و درک باشند و ابتکار آثارش را آن

***  

  :، از جمله نوشته است» واپسين سخن-معرفی نسخه حاضر « دکتر جلال سبزواری در 

 واقع در رسيده، چاپ به دفعات به که اين از نظر صرف زاکانی، عبيد آثار کليات که است اين است ّمسلم آنچه« ...

 و ّجدی ھای مثنوی و ّرباعيات قطعات، ّغزليات، قصايد، :شامل آن ّجدی بخش که شود می منحصر چاپ يک به تنھا

 ی خانه کتاب در که دستگردی وحيد شادروان به ّمتعلق نويسدست ی نسخه روی از عمدتا بندھا، ترکيب و ترجيع

 نسخ ساير با مقايسه در که نويس دست ی نسخه اين ّمشخصات .است شده استنساخ شود، می دارینگه ارمغان ی ّمجله

 بند ترکيب فاقد مذکور ی نسخه علاوه به نيامده، )اقبال ّعباس( ّمصحح ی ّمقدمه در نيست، برخوردار چندانی اعتبار از

 نيز مسأله اين به و است راشدين خلفای ستايش و - ص- رسول منقبت و )نعمت يا( نعت و پروردگار حمد در آغازين

  .است نشده ای اشاره

 ميان به ارمغان ّمجله ی نسخه از ئیوگو گفت ھيچ خود، ّمفصل و مشروح ی ّمقدمه در آشتيانی اقبال استاد شادروان

 ھم ّمقدمه متن .است ناشناس و ّنامشخص خواننده، برای نسخه اين اعتبار و ارزش و ّخصوصيات لذا .است نياورده

 از پرھيز منظور به ما و بود داشته مرقوم "يادگار"ی ّمجله در عبيد ی درباره استاد که است مطالبی ھمان واقع در

  .کنيم می بسنده نکته دو ذکر به فقط کرده، خودداری آن جزء جزء تکرار از کلام ی اطاله

 ّتعلق ايشان ِخود به که بوده استوار ناقص نسخه دو بر عبيد کليات تصحيح اساس اقبال، استاد تصريح طبق - الف

 ی نسخه دو نواقص نسخه، پنج ھر مطابق بعد و است شده گرفته بھره نيز ديگر ناقص ی نسخه سه از سپس و داشته

 نسخه از نشانی و نام نه ديوان در ّاما .است شده رفع و برطرف »ّغزليات و قصايد ِتکميل « :ِعنوان تحت ّاولی

َبدل   .شود می ديده »ّغزليات و قصايد تکميل« ِبخش از اثری نه و خورد می چشم هب ھا َ

 ده قلندران، مکتوب دلگشا، رساله الاشراف، اخلاق ی رساله :شامل عبيد، ّاللطايف منتخب از ديوان ھزل بخش - ب

 واردات يا پند صد است، معروف نيز نامه نصيحت به نسخ ای پاره استناد به که نامه ريش تعريفات، ی رساله يا فصل

ِتوسط بار نخستين ّھزليه، اشعار نيز و ّالنصايح  فرانسه سفارت عضو و فرانسوی شناس خاور )FERTE( فرته مسيو ّ

 سال در فاحش اغلاط با ھمراه و نامستند بد، بسيار ای گونه به اصفھانی، حبيب ميرزا ھمکاری با استانبول در

 - است شده انجام تھران در ١٣٣٣ ِسال در بدی مغلوط طبع چاپ، ھمين روی از( .رسيد چاپ به قمری ھجری ١٣٠٣

 مجتبی شادروان نظر به بنا که ّاللطايف منتخب اين )٢بخش ٣ جلد - صفا الله ذبيخ دکتر - ايران در ّادبيات تاريخ

 :ص ّمقدمه - يختار بی – اقبال چاپ - زاکانی عبيد کليات( ھا آن از منتخبی نه و است عبيد لطايف ّکليه شامل مينوی،

  به ًمضافا .است آمده اقبال ّعباس چاپ در مذکور ی منظومه که آن حال و بوده گربه و موش ی منظومه فاقد )خ –ث

 در فارسی و عربی اضافی ھای حکايت مانند نيست عبيد از يقين به قريب احتمال به که مطالب ای پاره که اين

ّملا تعريفات دلگشا، ی رساله   .است يافته راه آن به نيز »شده نقل افرنجيه کتب از« :ِعنوان تحت طلبیم و پيازه دو ُ

 مغلوط غايت به ای نسخه که )۴ب( OR5738 :ی شماره به بريتانيا موزه ّخطی ی نسخه کاتب که است يادآوری شايان

 ناميده »تّھزليا « عربی، حکايات و رساله ی ّمقدمه حذف با را دلگشا رساله فارسی حکايات است، ارزش کم و

  .است
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 اقبالی ّعباس اھتمام به زاکانی عبيد کليات ھمان اساس از اگرچه داريد، اختيار در اکنون ھم که کتابی ّاما 

 بدست ترصحيح و ترکامل تر، غنی بسا گرديده، معمول آن در که اضافاتی و اصلاحات با ليکن است، آشتيانی

  .ستا رسيده برگزيده و نفيس اثر اين ِمندان علاقه

 از و گرفت قرار ّتوجه مورد جديد طبع تأليف و تدوين چگونگی در بازنگری ضرورت کتاب، چاپ تجديد ھنگام

ًمصرا نخستين، قالب حفظ که جا آن  به تنھا نه کتاب، مختلف ھای بخش در اندکی اتتغيير عليرغم لذا بود، نظر ّمد ّ

 به - آمد خواھد ًذيلا که - قبلی اشکالات و نواقص رفع با هبلک نيامده، وارد ای صدمه مطالب، تناسب و انسجام وحدت،

  .است گرديده افزوده محسوسی طور به استفاده، سھولت جھت در خصوص به ارزنده، اثر اين غنای و کمال

  :اضافات و اصلاحات

  .راشدين خلفای ستايش و - ص- رسول نعت و توحيد در کتاب آغازين بند ترکيب افزودن - ١

 .متن و ّمقدمه در ئیانشا و ئیاملا از ّاعم اغلاط تصحيح و اصلاح- ٢

 .ھا آن کردن مشکول و عربی عبارات و جملات کلمات، اصلاح- ٣

َسور اسامی ذکر و آيات شماره تعيين - ٤  .مراجعه در سھولت منظور به گرفته، قرار استناد مورد که جا ھر قرآن، ُ

 .بوده ساقط ھا آن از بخشی يا تمامی که ابياتی و عبارات جملات، تکميل و تصحيح - ٥

   .پيشين طبع به )است آمده کھن معتبر نسخ عموم در که( غزل شش و رباعی چھار افزودن - ٦

  .الاشراف اخلاق ی رساله ی ھفتگانه ھای فصل تکميل و تصحيح - ٧

  .بود دهآم ھا آن فارسی ی ترجمه و بوده ساقط که )عربی حکايات بخش( کتاب متن به عربی حکايت دو افزودن - ٨

 )معتبر ی نسخه چندين اساس بر( فارسی حکايات بخش به حکايت پانزده افزودن - ٩

  .تضمينی ابيات و مصاريع ی سُراينده نام ذکر و "قطعات و تضمينات" بخش تکميل و اصلاح - ١٠

  ).نامه جواب و نامه( قلندران مکتوب تکميل و تصحيح - ١١

 ..تعريفات ی هرسال ی گانهده ھای فصل تکميل و تصحيح - ١٢

ُکنز ی رساله افزودن - ١٣  .کتاب متن به وحوش و طيور بروج، :ھای نامه فال و ّاللطايف َ

  .»گربه و موش « ی منظومه مورد در ّمستقلی و مختصر ی مقدمه - ١٤

 ھر فارسی ی ترجمه که صورت اين به ھا، آن فارسی ی ترجمه با دلگشا ی رساله ِعربی لطائف کردن ھمراه - ١٥

 و شود می اعمال زاکانی عبيد ّکليات چاپ در که است بار اولين برای اقدام اين .است مده آ لطيفه ھمان ذيل ای هلطيف

  .نمايد می تسھيل محسوسی طور به ھا آن فارسی ی ترجمه با را ھا لطيفه ی مقابله و مطالعه

 عُرف در - نظير کم ای نامه واژه نيز کتاب انتھای در شده، داده توضيح پاورقی در که مواردی از نظر صرف - ١٦

  .سازد می نياز بی گوناگون ھای نامه لغت به مراجعه از را خوانندگان که گرديده تدوين - معمول

 اسامی انتھای در تانيث تاء ھای نقطه فنی، دلايل به کتاب سراسر در :است ضروری جا اين در نکته يک يادآوری

  .است ساقط عربی کلمات در حرکات از ای پاره نيز و - لفظی و حقيقی از ّاعم - عربی مونث

 ّمجدد چاپ و نظر تجديد لزوم علاقه، ابراز و تشويق با که بزرگواری دوستان از دانم می فرض خود بر جا ھمين در

 ارجمند مدير عليمرادی آقای گرامی دوست از ويژه به باشم، گزار سپاس نمودند، گوشزد را زاکانی عبيد ّکليات

 چنين ھم ساختند، فراھم طبع زيور به را نفيس اثر اين آراستن پيگيری، و اشتياق با که ارزان نشر و چاپ ی مؤسسه

 تصويرگر شوھانی رضا آقای ،ئیآرا صفحه و ّطراحی کامپيوتری، امور مسؤول امامی امير مھندس آقايان از

 .دارم را امتنان و سپاس نھايت نمودند، ّتھيه را عبيد حال شرح انگليسی متن که جيحونی پرويز دکتر و عبيد ی چھره
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 تلاش، اين حاصل که دارد آن اميد و است معترف ادب و علم ی عرصه در خود اندک ی مايه دست به سطور اين راقم

 .نفرمايند محروم خود ارشادات از را نگارنده و گردد واقع پژوھندگان و فرزانگان پسند مشکل طبع مقبول

 مکان و فوت چگونگی عبيد، وفات -  ّمحل و تاريخ از اثری مآخذ، و منابع از يک  ھيچ در نگارنده که اين آخر کلام 

ً عموما اند، نوشته وی گذشت در مکان و زمان با ارتباط در آنجا و جا اين که ھم آنچه و است نياورده دست به او دفن

  .است بوده گمان و حدس اساس بر

 و حدس به بايد را عبيد وفات تاريخ :گويد می »زاکانی عبيد کليات« ی مهّمقد در محجوب جعفر ّمحمد دکتر ياد زنده 

 نرفته سخنی او گورجای و وفات ّمحل از ھم مأخذی ھيچ در .دريافت تقريب به امارات و قراين به ّاتکاء با و تخمين

 موجب را او و اشتندند خوشی دل او از که کسانی نيست ممکن آيا ّاما فشارد، نمی پای خود حدس اين بر بنده .است

  !باشند؟ کرده آب زير را سرش نحوی به پنداشتند، می خويش ِناراحتی و زحمت

َنوسفرم من و مقصد ِره است دراز که - قدس طاير ای کن راه ی بدرقه ّھمتم َ  

  ميلادی٢٠١٧ مارس - سبزواری جلال

  »خورشيدی ١٣٩٦ نوروز با مطابق

***  

ھای  ترين، بلکه تواناترين نويسنده و شاعری است که توانسته به صورت روفبه اين ترتيب عبيد زاکانی، نه تنھا مع

شايد بتوان گفت او در زمره بھترين و بالاترين . گوناگون به ظنز و طعنه معضلات جامعه آن دوران را بيان کند

ھا   داشته و به آن اجتماعی زمان خود توجه-تر به مسايل سياسی  تر و عميق شاعران و نويسندگان فارسی است که بيش

  . پرداخته است

الاشراف؛ اين رساله با نثری جذاب و شيرين در انتقاد اخلاق دوران خود نوشته شده است و يکی از آثار   اخلاق رساله

طور که از اسمش پيداست به انتقاد از اخلاق بزرگان و   در اين اثر، ھمان.شود بھای عبيد زاکانی محسوب می گران

ھا عمل  اند و کسی به آن که از رواج افتاده او صفات اخلاقی پسنديده را به دليل اين. اخته شده استاشراف کشور پرد

  . ناميده است» مذھب مختار«اند را  ناميده و در مقابل روشی که در پيش گرفته» مذھب منسوخ«کند،  نمی

وی در اين رساله ترکان، . پردازد معه می تعريفات نيز به نقد جا الاشراف، در رساله  اخلاق زاکانی علاوه بر رساله

زدگان بنگی، کدخدايان، خواجگان و نيز حقيقت مردان و زنان را  قضات، مشايخ، ارباب پيشه، اصحاب مناصب، افيون

  . گيرد به سخره می

عسس ، »خوار مفت«داند و صوفی را  او شياطين را اتباع مشايخ می. کس سر جای خود نيست گويد که ھيچ زاکانی، می

س ارباب پيشه و اصحاب مناصب را به ئياو ر. از بازاريان اجرت خواھد راه زند و زور داند که شب را کسی می

  .کند تشبيه می» خرس«شان را به  و بزرگ» خوک«

بر ھمين اساس، او قزلباش را . الحکومه يعنی بيزاری از آشنايان قديم: ھای سياسی نيز در آثار زاکانی کم نيستند واژه

را مبغوض ھمه، » المنصبدار«را سرگردان، » السپاھی«، »طوق دو شاخه در گلو«را » الکدخدا«، »داوندکشخ«

او سرخوشانه، حتی با خدا نيز سر شوخی باز . کند معرفی می» کامل زبان«را » الپادشاه«و » لعنتی«را » وزير«

 ...و» ای سفال مانند آفريد ا از گل خشکيدهانسان ر«نامد، آيه  می» دزد سخن«را » الشاعر«که  کند و ضمن اين می

 - ھای ايرانی  ای از گزاره اش در لفافه دھد و مفھوم عدل را در زمانه زاکانی تعريف خاص خود را از عدالت به دست می

 اند که بنای امور معاش و معاد بر آن نھاده اکابر سلف، عدالت را يکی از فضايل اربعه شمرده«: دھد اسلامی ارائه می

عدالت مستلزم «بدل گشته، به نحوی که اعتقاد بر اين است که » ھا عدالت به بدترين پيشه«کند که   میتأکيداو » .است
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 به رياست است و تا از کسی نترسند از آن ئیبنای کار سلطنت و فرماندھی و کدخدا«: گويند است و می» خلل بسيار

زدن و «: شود با در نتيجه، عدل ورزيدن مساوی می» .ر گسسته شودو بنای کارھا خلل پذيرد و امو... کس فرمان نبرند

رعيت «تا مردمان بترسند و » کشتن و مصادره کردن و مست ساختن خود و به زيردستان عربده و غضب کشيدن

  .برند» فرمان ملوک

چرا که نزد » .پادشاھان از پی يک مصلحت، صد خون کنند«: بدل شده است» مصحلت«در باور زاکانی، عدالت به 

  » .آورد عدالت، فلاکت به بار می«: اينان

ھای پرطوفان تاريخ سياسی ايران و عصر تيره و آشفتگی فکری و فرھنگی ايران آن زمان  عبيد در يکی از دوره

کند و به نوعی پايان آن  ھای پيشين فرھنگی را نقد می ھای فکری قرن قرن ھشتم و نھم ھجری ميراث. زيسته است می

بينی انسان ايرانی را بيش از پيش به   عرفانی است که نھادھای سياسی و فرھنگی و جھان-بينی شيعی   جھانسيطره

کوششی که . توان نقاد جامعه ايران عصر خود دانست در اين دوره، عبيد زاکانی را می. دھد زوال و فروپاشی سوق می

اما آثار عبيد زاکانی با بيانی رک ھمراه با . فته استگران ادب فارسی انجام گر بسيار کم و نامحسوس از سوی پژوھش

ھای حاکم را شديدا  ھای اجتماعی و ارزش زوال. دارد ھای زشت و تيره و تلخ عصر خويش پرده بر می طنز، از واقعيت

نقد او تيزی . رود نگاه عبيد از نقد سنن رايج عصر و ھنجارھای سياسی و اجتماعی عصر فراتر می. برد  میسؤالزير 

سازد و با زبان تيز و تلخ و در عين حال  ھا و سنن فکری حاکم، و اعتقادات مذھبی می خويش را متوجه بنيان ارزش

  .دھد تر در مقابل جامعه قرار می ويژه شريعت اسلامی را عريان زيبا و شجاعانه ماھيت نظام حاکم، به

نگھبانان شريعت مثل قاضی يا نواب قاضی يا داروغه و ضوابط آن و » شريعت«ات عبيد و نقدھايش بر تأکيدبخشی از 

ھا، فساد اخلاقی  کوشد تا از خلال اشعار، داستان اين نويسنده و شاعر محبوب و مردمی ما، نخست می. و محتسب است

وقفه آنان به حقوق اجتماعی را  عدالتی و خلق و خوی تجاوزگر حافظان و مدافعان شريعت يا قاضيان و تجاوز بی و بی

  : برای مثال. اعتباری و دروغين ضوابط شريعت را برملا سازد و سپس بی. نشان دھد

غلام تن به آرزوی او در نداد و در بيرون آمد به گريبان او چسبيد که اجرت من . ای غلامی را به خانه برد باره غلام«

َد و او را حکم کردن خواستندماجرا بدو بيان نمودن. جا بگذشت در اين اثنا کسی از آن. بده و ستيزه برخاست : او گفت. َ

پدرم از جدم و جدم از مزنی و او از شافعی روايت کرد که چون در خلوت در بسته شود و پرده فرو ھشته، مھر واجب 

والله جز تو قوادی که به : باره دو درھم به غلام داد و به حکم گفت غلام. پس ترا نيز بھای لواطه، شمردن لازم آيد. گردد

  ».ھب شافعی و با سند متصل قيادت کند، نديدممذ

داستانی که انديشه خرد جوی او را با . نماياند عبيد در داستان زير موھوم بودن داستان خلقت و بھشت و دوزخ را می

  : دارد نظيری بيان می ظرافت بی

طلحک از پای منبر . خانه در نيايدّگفت که ھرکه نام آدم و حوا نوشته در خانه آويزد، شيطان بدان  واعظی بر منبر می«

د که در خانه ما شو مولانا شيطان در بھشت و در جوار خدا به نزد ايشان رفت و بفريفت، چگونه می: برخاست و گفت

  ».پرھيزداز اسم ايشان ب

 باز به گشود و آمد گرھی می برد و چون برمی قزوينی در کنار نھری ريسمانی پرگره در دست داشت و به آب فرو می«

  ».کنم ھای جنابتم قضا شده در تابستان ادا می در زمستان غسل: کنی؟ گفت گفتند چرا چنين می. شد آب فرو می

  : گويد ای ديگر، جسورانه و ھشيارانه می در نمونه

 اگر .فرمودی که دستارم بردند. بار به خانه تو آمدم خدايا يک: گفت. در طواف دستارش بربودند. اعرابی به حج رفت«

  ».ھايم بشکنند جا ببينی بفرمای تا داندن بار ديگر مرا اين يک
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دادند و ايشان را ديگر شير  سره به کره خر می شير گاو يک. خر بمرد. روستائی ماده گاوی داشت و ماده خری باکره«

روز ديگر در پگاه . گفت خدايا تو اين کره خر را مرگی بده تا عيالان من شير گاو بخورند. روستائی ملول شد. نبود

  »!!شناسی خدايا من خر را گفتم و تو گاو را از خر باز نمی: مردک را دود از سر برفت و گفت. گاو را مرده ديد. رفت

ھای انسانی و باورھای رايج دينی و ھم پاسداران و  سازی ساختارھای کھنه و پوسيده و ضد ارزش  از عريانئیھا نمونه

  : سازد حانيت را آشکار مینمايندگان اين دستگاه رو

اند که از زمان آدم صفی تاکنون ھر کس که جماع نداد، مير و وزير و پھلوان  به براھين قاطعه مبرھن گردانيده«

که متصوفه جماع دادن را  دليل صحت اين قول آن. بار و شيخ و معرف و واعظ نشد َلشکرشکن و قتال و مالدار و دولت

  ».ّعلة المشايخ گويند

اما ھمين نھاد به . است» الله«چنين منبع مالی نمايندگان  ترين نھاد اسلامی تبليغ، ترويجی و عضوگيری و ھم د عمدهمسج

  :ذلت و تباھی مبتلاست

شَل بود و . شيرازی در او نگاه کرد. خادم مسجد بدو رسيد و با او در سفاھت آمد. پخت َشيرازی در مسجد بنگ می«

 ای مردک خدا در حق تو چندان لطف نکرده است که تو در حق خانه او چندين تعصب :ای بکشيد و گفت نعره. کور

  ».کند می

  : گويد شود و می رنگ باختگی مفھوم مسلمانی و زوال ارزشی آن در تمثيلی رسوا آميز آورده می

بامداد پدر . دئيگاچون شب درآمد او را ب. محتسب فرمود که او را ختنه کردند. ای صاحب جمال مسلمان شد ترسا بچه«

آيد روز کيرش  ھر کس که به دين ِ ايشان درمی. اند قومی عجيب: از پسر پرسيد که مسلمانان را چون يافتی؟ گفت

  ».درند برند و شب کونش می می

ای ديگر، ھشدار نويسنده به خواننده است که ديده خرد خويش را بگشايد و از موھومات دينی عبور کند تا به  در نمونه

  :زادی برسدآ

سگ فرياد . زد خادم مسجد سگی را در مسجد پيچيده بود و می. گذشت مولانا شرف الدين دامغانی بر در مسجدی می«

ای يار معذور بدار که سگ : مولانا گفت. خادم با مولانا عتاب کرد. مولانا در مسجد بگشاد و سگ بدر جست. کرد می

  »بينيد؟  که عقل داريم ھرگز ما را در مسجد میما. آيد از بی عقلی در مسجد می. عقل ندارد

  

  : دلگشا چند حکايت از رساله

كردند و  ار میيغمبری بسي و پئیست كه در زمان خلفا مردم دعوی خدا د كه چونين پرسيالد شخصی از مولانا عضد

د و نه از يآ اد میيشان يدان روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده است كه نه از خيمردم ا«: كنند؟ گفت اكنون نمی

 ».غامبريپ

  .مولانا شرم داشت كه او را منع كند. كرد خواند و فھم نمی ن درس میيالد ش مولانا مجديطالب علمی مدتی پ

د يمولانا برنج. »ِن چكنم؟يِقال بز«: خواند ف میياو به تصح» مين حكيقال بھز«روزی چون كتاب بگشاد، نوشته بود كه 

 »!ھوده دردسر ما و خود ندھیي آن كنی كه كتاب در ھم زنی و بروی بنيبه ز«: و گفت

دو تنگه بده تا : سازم تعبير آن چه باشد؟ معبر گفت در خواب ديدم كه از پشك شتر بورانی می: شخصی با معبری گفت

  .اگر دو تنگه داشتمی خود به بادنجان دادمی تا از پشك شتر نبايستمی ساخت: گفت. تعبير آن بگويم

در خانه : ای؟ گفت گفتند چرا در مسجد بركنده. برد او برفت و در مسجدی بركند و به خانه می. در خانه جحی بدزديدند

  .دزد را به من سپارد و در خانه خود باز ستاند. شناسد اند و خداوند اين در دزد را می من دزديده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  ای صاحب جمال مسلمان شد ترسا بچه

  نه کنندمحتسب فرمود که او را خت

  يد، بامداد پدر از پسر پرسيد که مسلمانان را چون يافتی؟ئچون شب شد او را بگا

  آيد گفت قومی عجيبند، ھر کس که به دين ايشان در می

  .َدرند برند و شب کونش می روز کيرش می

 )پاسبان يا شرع حاکم يعنی محتسب و زيبا يعنی جمال صاحب مسيحی، يعنی ترسا(

  ات چيست؟ اش بردند از او پرسيد که معجزه شخصی دعوی نبوت کرد پيش خليفه

گذرد که من دروغ  که اکنون در دل ھمه می چنان. گذرد مرا معلوم است که ھر چه از دل شما می ام اين گفت معجزه

 .گويم می

د، ولی موسی مردی را بديد کر عيسی مردگان را زنده می: موسی برتر است يا عيسی؟ گفت: يھودی از نصرانی پرسيد

: گفت گفت، اما موسی در چھل سالگی می و او را به ضربت مشتی بيفکند و آن مرد بمرد؛ عيسی در گھواره سخن می

  .گره از زبانم بگشای تا سخنم را دريابند! خدايا

 نااميد گشت و دست چون سحر رسيد. تمام شب از خدای درخواست که بادی از وی جدا شود. مردی را علت قولنج افتاد

از آغاز ! ای نادان: يکی از حاضران گفت! گفت بار خدايا بھشت نصيبم فرمای کرد، و می از زندگی شسته، تشھد می

ھا و زمين  چگونه تقاضای بھشتی که وسعت آن به اندازه آسمان. شب تا اين زمان التماس بادی داشتی، پذيرفته نيامد

  است از تو مستجاب گردد؟

ای مست ميرد مست دفن شود و مست سر از گور بر آورد خراسانی در پای  گفت ھرگاه بند ه بر سر منبر میواعظی  

  .ارزد ست که يک شيشه آن به صد دينار می منبر بود گفت به خدا آن شرابی

  ».ديد و ھزالان را به چشم حقارت منگريھزل را خوار مدار«: سدينو د زاکانی درپند نامه میيعب

صورت آشکار در  قی بهيچرا که معنای عم. تر شيعنی متعارف خود ھمان شوخی است منتھا نه با صراحت بھزل در م

ش يکرد، او را پ  میئیشخصی دعوی خدا«: رد کهيگ ش روی ما قرار میيد زاکانی پيت عبين حکايا. آن نھفته است

اند که او را من  نيک کرده: گفت.  بکشتندکرد، او را  میئیکی دعوی خدايجا  نيپارسال ا: او را گفت. فه بردنديخل

 ».نفرستاده بودم

  :خليفه گفت. او را پيش خليفه بردند. شخصی دعوی نبوت کرد«: و يا در حکايت ديگری

مطبخی را بخواند، فرمود که اين مرد را در مطبخ ببر و ھر روز . اين را از گرسنگی، دماغ خشک شده است«

ن تنعم، در مطبخ بماند تا دماغش، يمردک، مدتی برا» .يده تا دماغش، با قرار آيدھای خوش م ھای معطر و طعام شربت

د؟ يآ ش تو میيل، پيچنان جبرئ ھم: د کهيپرس. اد آمد، بفرمود تا اورا حاضر کردنديفه را از او يروزی خل. برقرار آ مد

ن نعمت يغمبری را ايچ پيده، ھرگز ھدست تو افتا ک، بهيد که جای نيگو می«: گفت» د؟يگو چی می«: گفت» آری« : گفت

  ».رون نرویيجا ب نينھاز تا از ايش دست نداد، زيوآسا

ط درونی و يتازد و اخلاق را حاصل شرا لوحی آدمی می ن حال سادهي و در عئیگو در اين نوع ھزل، عبيد بر تملق

  :داند رونی میيب

» بادنجان طعامی است خوش«:  خوشش آمد، گفتش آوردند،يسلطان محمود را درحالت گرسنگی، بادنجان بورانی پ«

م باز در يند» .زی استيبادنجان، سخت مضر چ«: ر شد گفتي، چون س)سلطان( می در مدح بادنجان فصلی پرداختيند
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م تو يمن ند«: گفت) ميند(» گفتی؟ ن زمان مدحش میينه ا! ای مردک«: سلطان گفت. مضرت بادنجان، مبالغتی تمام کرد

  »!.د نه بادنجان رايد گفت که تورا خوش آيبا زی میيادنجان، مرا چم بيام، نه ند

وگوی مختصر شکل گرفته  ک گفتيای کوتاه و مقطع که در   واژه ر نيز، با فقر آن روزگار در لفافهيت زيوی در حکا

  :گويد است، می

: گفت» ای مهيچوبی، ھ«: گفت» ستين«: دخترکی در خانه بود، گفت. د، پاره نانی بخواستيای رس شی به خانهيدرو

به «: گفت» مادرت کجاست؟«: گفت» ستين«: گفت» ای نمک پاره«: گفت» ستين«: گفت»  آب کوزه«: گفت» ستين«

  ت خانهيد که به تعزيبا گر میيشاوند دينم ده خويب  شما می ن که من حال خانهيچن«: گفت» شاوندان رفته استيت خويتعز

  ».نديشما آ

د تا مرده را زنده يشکرانه بدھ«: جا رفت و گفت آن. ديتی شنيای بر دھی رسيد از خانه آواز تعز ن که گرسنهيا ايو 

جا برفت، مرده  آن» .دين مرده ببريمرا به سر ا«: ر شد، گفتيجای آوردند، چون س کسان مرده او را خدمت به» .سازم

گر بودی، يھر کسی د! غيآه، در«: گرفت و گفتانگشت در دندان » جولاه«! گفتند» ن چه کاره بود؟يا«: گفت. ديرا بد

  ».ن جولاه، چون مرد، مردياما مسک. ستی کرديدر حال زنده شا

ف و در عين يھای لط ت مھارت و فکورانه به نظم درآمده است، مملو از شوخیيکه در نھا» موش و گربه « منظومه

ھای انتقادی عبيد ديد که در قالب  ن منظومهي بھترد ازين منظومه را بايشايد ا. ھای گزنده و انتقادی است حال واژه

ر او، در جلب اعتماد ياکاری و تزويت ريفيای مزور از کرمان و ک  ت در صفت گربهيز در نود بيآم ای طنز دهيقص

ابان يان موشان و گربگان در بيھا که منجر به جنگ سخت م دن و خوردن آنيگاه در موشان از راه توبه و استغفار و آن

اين منظومه . روز شدندين جنگ اگرچه در آغاز امر پيروزی با موشان بود؛ اما عاقبت گربگان پيد و در ايرس گردفا

  .ن محمد ظفری فرمانروای کرمان بوده استير مبارزالدينجو و اميخ ابواسحاق ايان حال شيظنزآميز ب

او . اجتماعی و فرھنگی بايکوت شده استدر طول تاريخ، ھمواره عبيد زاکانی به دلايل مختلف به دلايل سياسی و 

ھا وارد کرده و تقريباعموم حاکمان جامعه   برده و شديدترين انتقادھا را به آنسؤالطبقات حاکم جامعه را به شدت زير 

که جسورانه از تابوھا و خط قرمز ساخته شده عبور کرده، وجدان  خاطر اين چنين به ھم. آن دوارن با عبيد مخالف بودند

ھای ديوان عبيد زاکانی و مراجعاتی که به اين کتاب و توجھاتی  ومی جامعه ھم در کنار او بوده است و تعداد نسخهعم

  .دھد در آثار عبيد زاکانی چيزی است که قابل حذف نيست که به ساير آثار او شده، نشان می

 اجازه چاپ برای انتشار آن داده صورت رسمی امروز ھم که معتبرترين نسخه ديوان عبيد زاکانی ممنوع است و به

که  اين. شود و مخاطبان خودش را دارد ھا ھزار نسخه از اين کتاب به صورت قاچاقی فروخته می اما سالانه ده. شود نمی

دھد که در آن چيزی است، که قابل حذف شدن نيست و  ماند، نشان می ھای طولانی و متمادی باقی می اثری در طول قرن

خواھند کار جدی و ماندگار برای جامعه  يوان عبيد زاکانی حقيقتا با ارزش است و برای کسانی که میاز اين منظر د

ھا  بنابراين، حافظه تاريخی بخش آگاه جامعه ما در طول تاريخ، عبيد زاکانی. خود انجام دھند الگوی بسيار مناسبی است

دبيات کلاسيک ايران، علاوه بر نويسندگان و شعرای يعنی در ا. بديلی دارد را با آغوش گرم پذيرفته و جايگاه بی

پرواتر و  عبيد از ھمه بی.  ترين و جسورترين شاعر و نويسنده عبيد زاکانی است ترين و منطقی مطرح، اجتماعی

  .تر سخن گفته است پرده بی

بين مجموعه اشعار جدی در . شوند آثار عبيد در سطح کلان به دو دسته آثار جدی و آثار طنزآميز يا لطايف تقسيم می

ترين سخنان او ھستند؛ در اين مجموعه است که ما با  ترين و قابل اعتماد انگيز او مھم عبيد، شايد غزليات لطيف و دل

  .شويم تر آشنا می ھای عبيد و شخصيت خودش بيش ترين حرف مھم
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است، يعنی خودشيفتگی نسبت  غزل خود، فقط در يک غزل از شعر خودش تعريف کرده ١۴٠عبيد زاکانی در مجموع 

  .به غزليات خود ندارد

  : ، آمده است»قرآن«در نقد عبيد به کتاب آسمانی 

ُوالسماء ذات الحبک« :  کرد کهسؤالشخصی از خطيبی « ُ ِ ُ که : چه معنی دارد؟ گفت) ھای تو در تو سوگند به آسمان( ّ

   ».ھمه کس داند که سماء زمين باشد و ذات ھم از آن چيزکی باشد

پوشی و به زبان ساده و  عبيد زاکانی، در آثار مختلف خود، مسلائل و مشکلات جامعه زمان حياتش را بدون پرده

مدبرانه و خردورزانه به رشته تحرير در آورده و ما را از چگونگی گذران زندگی مردم که در آن ايام مانند اين ايام 

  . زھد فروشی بودند، آگاه کرده است، تزوير، فساد وئیگرفتار ريا، دزدی، خيانت، دورو

شناس و  آثاری که عبيد زاکانی از خود به يادگار گذاشته است، نمونه بارزی از واکنش يک انسان آگاه، متعھد، جامعه

ھا، فسق و فجورھای حکام  ھا، رياکاری کشی ھا، آزادی ھا، مردم کشی ھا، بيدادگری  بسيار، نابکاریئیدردشناس با توانا

 . د استزمانه خو

طنز عبيد در حقيقت، زبان تيز و جسوری است که در روزگار تيره و دشوار بر عليه ظلم و بيداد و خودکامگی و 

ديده و استثمارشده  ھای خود، حرف دل مردم ستم ئیعبيد با اين سلاح و با اين قلم و با توانا. استبداد مطرح شده است

  :نويسد وی می. کار زده است ايران را بر عليه حکام متجاوز و دزد و تبه

در تواريخ مغول آمده است که ھلاکوخان چون بغداد را تسخير کرد، جمعيتی را که از شمشير باز مانده بودند، بفرمود «

رخصت داد تا بر سر . چون بر احوال مجموع واقف گشت گفت که بايد صاحبان حرفه را حفظ کرد. تا حاضر کردند

جھودان را بفرمود که قومی مظلومند به جزيه از . ه فرمود دادند تا از بھر او بازرگانی کنندتجار را ماي. کار خود رفتند

گيران و شاعران  قضات و مشايخ و صوفيان و حاجيان و واعظان و معرفان و گدايان و قلندران و کشتی. ايشان قانع شد

حکم فرمود تا ھمه . کنند مت خدای را حرام میاينان در آفرينش زيادی ھستند و نع: و قصه خوانان را جدا کرد و فرمود

  ».را در شط غرق کردند و روی زمين را از وجود ايشان پاک کرد

عبيد نه تنھا بر عليه طبقه حاکم بود اما در . نشيند ست که مستقيما و دقيقا به قلب ارتجاع می در واقع ھر کلام عبيد، تيری

اند و  اراده به ابزاری در اطراف روحانيت و حاکمان حلقه زده  که بیدھد عين حال، مردمی را نيز مورد نقد قرار می

  . سازند کشان را فراھم می ھمواره زمينه بقای جور و ستم حاکمان و زورگويان و شيادان و آدم

  :گونه بيان کرده است عبيد اين عيب بزرگ جامعه را اين

: درويش دريافت و گفت. با کفش نماز نباشد: گفت. تدزدی طمع در کفش او بس. گذارد درويشی کفش در پا نماز می«

  ».اگر نماز نباشد، گيوه باشد

***  

 ناچيز از آن به نحو نقادانه ئیھا ای ست که تنھا بخش اساسا تاريخ ايران بعد از سلطه اسلام، حاوی رويدادھای پيچيده

، اقتصادی و ايدئولوژيکی خود از آغاز اسلام با مجموعه عوامل و عناصر سياسی. برای جامعه کنونی شناخته شده است

نقشی بنيادين » اسلام«ّگيری و قوت بخشيدن به پديده  ايرانيان در شکل. شود پيدايش آن، به نقاط مختلف ايران کشيده می

 عملی يا تئوريک و -ھای نظری  ترين پديدآورندگان مجموعه ھای تاريخی، ايرانيان از عمده بنابر گزارش. دارند

ھای مختنق و سرکوبگری ھستند که محتوای اين مذاھب، با رشد و بالندگی فرھنگ جھان   مذاھب و حاکميتايدئولوژی

جويانه خشونت و دشمنی عميقی داشته و ھنوز ھم دارد مثل مذھب شيعه يا  طلبانه و عدالت خواھانه، برابری شمول آزادی

ھای تاريخی  اين تفکرات ھميشه در دوره. ی و غيرهھای درويشی و عرفانی و زردشت گری و انواع و اقسام فرقه صوفی
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، »زن ستيز«، »ستيز آزادی«در يک کلام ھمه مذاھب . اند گری ايفا کرده جامعه ايران و منطقه نقش ويران

برای مثال، ابونصر فارابی پايه گذار حکمت يا فلسفه در عالم اسلامی، ايرانی . ھستند» شادی ستيز«و » ستيز عدالت«

ھای افلاطونی و نوافلاطونی در حوزه اسکندريه، پيامبری را  برداری غلط از انديشه سی است که با کپیاو ک. است

پای  آليستی تئوريزه کرده و محمد را ھم طور خصوص، مبتنی بر نظريه ايده طور عموم و پيامبری به نام محمد را به به

يا ابوحامد . کند  و عالم خير مطلق افلاطونی رھنمون میھا را به عدالت مطلق کند که انسان فيلسوف افلاطون معرفی می

 را به ئیخيزد و فلسفه و عقلانيت و خردگرا  برمیئیھای انسانی و خردگرا محمدغزالی به دشمنی و سرکوب انديشه

ای از  نطقه که در ھر مئیھا خرافه. کند ھای دينی آلوده می ھا و تا به امروز به خرافه کشد و مردم ايران را قرن تباھی می

بنابراين، تنھا جنگ اعراب و سلطه اسلام نبود که ! اند جانبه با آزاد انديشی برخاسته اند به مبارزه ھمه جھان ريشه دوانده

دستی نويسندگان طرفدار مذاھب و روحانيون وقت  جامعه ايران را به تباھی کشيد، بلکه خود حاکمان وقت ايران با ھم

  .اند ای داشته گری نقش برجسته نيز در اين تخريب و ويران

جلال الدين . کند تری پيدا می ستيزی نيز قدرت تخريبی بيش ستيزی و عقل در واقع از آغاز پيدايش اسلام در ايران، آزادی

. ھا بود اعتبار ساختن آن پرداز عرفانی ايرانی در تعارض با آزاد انديشی و عقلانيت و بی ترين نظريه مولوی برجسته

  . گنجد حدی زياد است که در ھيچ منطقی نمی  او با استقلال عقل در برابر ايمان، بهھای دشمنی

چرا . شود چون عبيد زاکانی، بسيار برجسته و ارزشمند و مردمی می  ھمئیدر چنين روند تاريخی جامعه ايران، نگاه ادبا

ھای  ی اين دوره تاريخی است که ارزشھا بين و منتقد جدی سياسی، اجتماعی، مذھبی و ويژگی که عبيد دانشمندی واقع

عبيد زاکانی به دقت، قدرت و ظرافت نھادھای . شمول در حال فروپالشی و انحطاط است انسانی و فرھنگ جھا ن

گاھی اين احساس به انسان .  کند زمان معرفی و نقد می اجتماعی گوناگون و عمده ايران عصر خود و نمايندگان آن را ھم

مان  ھای دوستان اين جاست که تلاش. برای آيندگان به ويژه دوره کنونی جامعه ايران نوشته استدھد که او  دست می

  .دھد جلال سبزواری و عليمرادی ناشر، در رابطه با بازخوانی عبيد نقش برجسته خود را به ما نشان می

خور دستگاه عريض و  گران مفت فروشان و شيادان و غارت سازان، دين عبيد شاعران و نويسنده و منقد، نه تنھا دين

کند و  محابا افشا می طويل روحانيت و شريعت، بلکه او حاکمان از شاه و شيخ و فقيه و صوفی و زاھد و حکيم را بی

بنابراين ھر يک از توليدات فرھنگی و ادبی و نقد عبيد، . نھد تر پيش روی جامعه می ھا را عريان ھای واقعی آن چھره

 است که ئیای با ريشتر بالا ی حاکمان وقت ايران و دستگاه روحانيت خطرناک و به نوعی زلزلهھمين امروز نيز برا

زيستی  چھارده قرن است که دستگاه شاه و شيخ  و يا روحانيت و حاکميت، ھم. ھا را ويران سازد ھای آن تواند کاخ می

  .اند ردهچنين آزاد و برابری را از مردم ايران سلب ک آميز انسانی و ھم مسالمت

 به وجود آورده است که حتی مردم عادی نيز بتوانند ئیبيان اين شاعر و نويسنده به بيانی ساده و ھشيارانه، فضا

رود که علم و معرفت رايج زمان را  تر پيش می تر و اجتماعی جا عميق نقد او تا آن. سادگی با او ارتباط برقرار کنند به

  .نامد شان را تزوير و نيرنگ و وسوسه می  معارف را شياطين و جوھر سخنانبيند و پيروان اين بيماری و آفت می

بررسی نگاه عبيد در باب مبانی فرھنگ و سنن رايج عصر که تا به امروز در جامعه مسلمان ايران استمرار يافته، ما 

 ئینھادھا. گويد ود سخن میاو از طبقات اجتماعی و نھادھای عينی و واقعی ايران عصر خ. گرداند را به نقد او آگاه می

نھادھای بسته و . اند  خويش را از دست دادهئی که به تباھی دچار شده و کارآئینھادھا. ھای عصر اوھستند که واقعيت

رو، بررسی دقيق و تاريخی  از اين. اند سختانه به بقای خود ادامه داده ای که، تا به ھم امروز، جان منجمد و از کار افتاده

ھای کھنه و از کارافتاده سنن تاريخی  دھد که چرا جامعه ايران نتوانسته از ارزش زاکانی به جامعه ما نشان میآثار عبيد 

طور  ھا را به ھای پيشين تاريخ برگشته که عبيد آن خويش رھا شود؟ چرا و چگونه جامعه ايران امروز، به دوران
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گونه دستگاه حاکميت و روحانيت گاه دست در دست ھم و گاه بر ھا، چ اقعا در اين قرن.جانبه نقد و افشا کرده بود؟  ھمه

ھای خشک  چرا امروز در بيابان. اند عليه ھم، اما در راستای منافع اقتصادی و سياسی خود، تا به امروز در حرکت بوده

 تکه کاغذی به ھا انسان در روز و شب تبديل شده و آرزوھايشان را در به محل بازديد ميليون» چاه جمکران«نام  و به

برد و  سر می ھاست در آن چاه به اند که امام زمان قرن ريزند تا برآورده شود؟ چرا و چگونه اين مردم پذيرفته اين چاه می

  !روزی ظھور خواھد کرد؟

ھای خود، اين خرافات مذھبی و معضلات اجتماعی و تاريخی روزگار خود را به نقد کشيده  عبيد در اشعار و رساله

دھد که جامعه ايران چگونه در سيطره و حاکميت  ای خود، نسان می العاده بينی و آگاھی فوق ی با جسارت و واقعو. است

دھد که جامعه ھفت قرن تا به  او نشان می. زيسته است ترين و حقيرترين حاکمان و گرايشات مذھبی و سياسی می مايه بی

ای و  ھای حاشيه ترين گروه ا، باز ھم از سوی حقيرترين و جانیھ ھا و انقلاب امروز با وجود مبارزات مردمی و جنبش

ھای  عبيد سخت کوشيده است تا در اعماق نھادھا و گروه. شود گران مديريت می کشان و غارت غيرمولد و اوباشان و آدم

ا را در مقابل ھ تر سازد  و ماھيت کريه و غيرانسانی آن  و عريانئیھای حاکم بر جامعه را شناسا اجتماعی، ضد ارزش

  .چشمان جامعه قرار دھد

 ئیھا ھا و اعماق جامعه و اقشار و گروه سازد که بايد نقد را متوجه ريشه مجموعه آثار عبيد، اين واقعيت را آشکار می

 مثل عبيد را الگو و ئیپس روشنفکر امروز جامعه ايران اگر ادبا. تعميق داد که ھم مخل جامعه ھستند و ھم خطرناکنند

کند در حاشيه امن جامعه قرار گيرد و  گيرد و تلاش می ق خود قرار ندھد نقشی در تحولات جامعه به عھده نمیسرمش

  . تنھا به فکر بقای خود باشد

ھمراه با تصوف يا گرايش ) دوازده امامی( ای از مذھب شيعی اماميه حاکميت امروز جامعه ايران، يعنی تشيعی که آميزه

بار شمشير محمد و علی و  ھای صفوی، اين ای اجتماعی است که با شمشيرھای خونين قزلباشھ  ھمان گروهئیگرا باطن

 ھنوز ھم از ريختن و مکيدن ئیاند و مانند ھيولا شريعت را نيز چھل سال است که به روی اکثريت مردم ايران کشيده

نيان شيعی، ھمان مجموعه به قول عبيد طور کلی روحا پس حاکمان کنونی جامعه ايران و به. اند ھا سير نشده خود انسان

گفته  در مذھب مختار که به. اند تر بر جامعه ايران حاکم کرده تر و خرافه تر و گسترده را ھولناک» مذھب مختار«

که سابقه وزارت و » نجفی«جھت نيست که چند روز پيش  بی. ھم مجاز است» آتش به اختيار«ای،  رھبرشان خامنه

 سال از خودش ٣٠ھمسر دوم خود را که » آتش به اختيار«داری تھران را به عھده دارد نمايندگی مجلس و شھر

نوازی  کشد و سپس با استقبال و مھمان اش با شليک پنج گلوله به قلبش، او را کشت می تر است در حمام خانه کوچک

کش  ، آلوده اين دستگاه آدم»نان و نام« حکومت اسلامی، راھی دادگاه شدد تا قربانی را که به دنبال ئیپليش جنا

حکومتی که چھل ! روحانيت و مردان خداپرست حکومت اسلامی شده بود محکوم کنند و شايد قاتل را تبرئه گردانند

ھا را در معرض خطرات مختلفی از تحقير،  کند و آن وقفه زنان را سرکوب می طور سيستماتيک و بی سال است که به

بنابراين دستگاه روحانيت از زمان . فته تا خودکشی و قتل ناموسی قرار داده استفروشی و تعرض جنسی گر فقر، تن

عبارت ديگر در دين و ايمان و خدای  به. اند پرست بوده پرست و پول طلب، شھوت خور، متجاوز، قدرت عبيد تاکنون مفت

  . ھا، غير از قدرت و شھوت و پول، راه و روش ديگری وجود ندارد اين

***  

 است ئیھا  کنيم که قرن ھشتم، که بخش اعظم عمر عبيد ھم در ھمين قرن گذشته، يکی از دورهتأکيدتوانيم  میدر پايان 

کرد، اما با کمال شگفتی  عبيد در چنين زمانی زندگی می. گری در جامعه ايران به اوج خود رسيده بود که در آن، ويران

. زبان عبيد در عين حال زبان امروز  ماست.  ھشتم را نداردگونه رنگ و بوی زبان قرن افکار، مواضع و زبان او ھيچ
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ھای زبان را به کار گيرد و خود را به زبان واقعی جامعه  کاری عبيد يکی از کسانی است که توانسته بھتر از ھمه ريزه

 آن را به بھترين ھای مردم سو حاکمان وقت را نقد و افشا کند و از سوی ديگر، دردھا و رنج نزديک کند تا بتواند از يک

ھايش کلمات پيچيده،  از اين جھت است که در زبان عبيد، چه در شعر و چه در نثر و حکايت. وجھی توصيف کند

حال قاطع و استواری ر ادر آثار  در واقع او زبان ساده و زودياب و درعين . بينيم  را نمیئیاصطلاحات عربی و خودنما

  .خود به کار گرفته است

دھد که وی چندان توجھی به  ويژه مطالعه اخير دکتر جلال سبزواری، بر روی آثار عبيد نشان می بلی، بهھای ق مطالعه

در . ھای مرسوم روشنفکری مواجه نيستيم گی در سخن او با پيچيده. کم به شکل افراطی ندارد خيال و تصورات دست

کنايه و استعاره در سخن او .  خود استفاده کرده استنتيجه او به سادگی تمام و بدون پيچيدگی از افکار پيشرو و بالنده

  .کند، از نوع تشبيه تفضيلی است ترين تخيلاتی که عبيد زاکانی استفاده می بسيار ضعيف است و شايد بيش

که اين سه قشر  يک نکته اين:  ھا متوجه دو نکته اصلی است ھا، زاھدھا و واعظ انتقادھای عبيد زاکانی از صوفی

که اين سه قشر، لذت و شادی در اين دنيا را به کام مردم  دوم اين.  خالی از ھرگونه صداقت و واقعيت ھستندرياکارند و

به ھمين . دھند ای به طرفداران خود می ھای فريبنده کنند در حالی که از جھان تخيلی فانی، تعريف و توصيف تلخ می

  .گويد ھا سخن می خاطر عبيد ھمواره در تقابل و نقد آن

نثر وی روان و ساده و خالی از زوائد و . پذير است ر يک کلام، شيوه عبيد زاکانی در سخنوری، شيرين و بسيار دلد

   .ھای منتخب و ترکيبات منسجم و مستحکم است شعرش سليس و روان و دور از ابھام و در عين حال دارای واژه

ای ر ابه پايان بررم   صفحه۴٩٨بيش »   عبيد زاکانیکليات«پس از اين که معرفی و بررسی  پايان اين نقد و معرفی 

ويژه به دوستان اھل فرھنگ و ادب و سياست، پيشنھاد کنم  اند به علاقه دارم نخست به دوستانی که اين کتاب را نخوانده

شتم و متعاقبا برد تا قرن ھ چرا که خواندن اين کتاب، ما را به نقد تاريخ گذشته می. که از خواندن اين کتاب غافل نباشند

سازد با نگاه تيزبين و عميقا انتقادی به تاريخ گذشته بنگريم تا در پرتو آن بتوانيم برای آينده بھتر و  ما را مجبور می

مان را به قضا و قدر و به دست حوادث  تر و ھدفمندتر تلاش کنيم و سرنوشت خود و تاريخ تر تلاش سيستماتيک انسانی

  .احتمالی نسپاريم

وی  فيلسوف و انسان متفکر و خردورزی است . قدر واقعی ھستند قدر گزنده و چه ھای عبيد چه م که طنزپردازیبيني می

شناخت و به موانع  خوبی می که به وضعيت اجتماعی عصر خود اشراف کامل داشت، مشکلات طبقات مختلف را به

  .  و رشد تفکر در جامعه خودش آگاه بودتغيير

ھا  کنيم که انگار بين زمان عبيد و زمان ما قرن خوانيم، ناخودآگاه به اين فکر می ش و گربه را میوقتی آثار عبيد مثل مو

ھا  ھای حاکمان را در آن دوره ديده و از بيان آن عبيد بسياری از مسائل مثل رياکاری. ای وجود نداشته است فاصله

پرستی  پرستی و دين دوستی، مقام  حاکمان به مردم، پول، ستمئیگو ھا، دروغ در آثارش پر از بيان رياکاری. نترسيده است

  .دھد، اين مسائل در زمان عبيد رواج داشته است پراکنی است که نشان می و دين

کنيم در زمانه عبيد به سر  انگيز آن است که ھنوز فکر می گذرد، اما شگفت  سال می٧٠٠چند از زمانه عبيد حدود ھز 

ھای  نين قبل و بعد از او و امروز، گويا سرنوشت ما زيستن پرخطر در سلطه حاکميتچ در زمانه عبيد، ھم. بريم می

  .بند است گر، استثمارگر و قداره سرکوب

رو   از طنز و ھزل و ھجو و فكاھه روبهئید، خواننده با فضايجويانه عب طبعانه و عدالت ھای شوخ مجموعا در نوشته

ز يھای طنزآم ھا و نوشته د زاكانی در سرودهيعب. ھا را با رغبت دنبال کند نکند آ است که اين سبک خواننده را تشويق می

ھا و  ن، فساد سياسی، اخلاقی، حماقتيريھای تلخ روزگار خود را به زبانی ساده و ش تيده است واقعيخود كوش
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مروز دستگاه دھد که ا سرکوبگری رجال حاکم عصر خود را به نقد بکشد در واقع، مدل و الگوی مناسبی به ما می

  .ھا را عميقا مورد نقد و طرد قرار دھيم روحانيت و حکومت اسلامی آن

ھا با صبر و شکيبانی و با دقت و وسواس ادبی و  کنم که سال نھايتا بار ديگر از آقای دکتر جلال سبزواری تشکر می

چنين از آقای نعمت عليمرادی و  ھم. نظيری اين ديوان با تکميل کرده و در دسترس جامعه قرار داده است سنجيده بی

  .اند، قدردانی کنم ساير دوستانی که در طرح و تايپ و چاپ و نشر اين کتاب تلاش کرده

  ٢٠١٩ ونج چھارم – ١٣٩٨ ]جوزا[شنبه چھاردھم خرداد سه
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